
هشت بهشت و ديگر آثار او، ادريس بدليسي

∗مهري پاكزاد

چكيده 

سـپس ب آق قويونلو در ايـران و        وبدليسي از نثرنويسان معاصر سلطان يعق     ادريس
دريـس بدليـسي دربـارة تـاريخ عثمـاني و      اين اثـر  رتمهم.  استهسماعيل صفوي بود اهشا

هـم خـودِ اثـر و هـم     . است» هشت بهشت«كتاب ،  تمام آثارش ميانترين اثر در    شناخته
بـه پيـروي از سـبك       ،  نثر كتاب هشت بهشت مـصنوع و فنـي        . عنوان آن به فارسي است    

 ـ   .  استهگشاي جويني و تاريخ وصاف از وصاف الحضر  جهان ران و بايـد دانـست چـه در اي
.  اسـت  هچه در تركيه نسخة خطيّ كتاب اخير يعني هشت بهـشت هنـوز تـصحيح نـشد                
ي است  محتواي كتاب هشت بهشت شامل شرح زندگانيِ هشت سلطان از سلاطين عثمان           

 و به سلطان بايزيدي دوم و جلوس ياووز سلطان سليم ختم             عثمان بيگ غازي آغاز     از هك
. شودمي

 با توجه به تعدادي منابع در اين مـورد و در دسـت               است هدر اين مقاله سعي شد    
مؤلّف و سـبك    ،  رفي كتاب ختصار ضمن مع  اب،   نسخ خطيّ اين كتاب     از هداشتن چند نسخ  

.  مورد بحث و بررسي قرار گيردجمالباوضع نثر عصر نويسنده نگارش آن و 

كليد واژه

 نـسخة خطّـي ـ هـشت بهـشت ـ سـبك نگـارش ـ اهميـت           4ادريس بدليسي ـ  
. تاريخي ـ ادبي

 آزاد گـاه دانـش گاه علوم تحقيقات و عضو هيـأت علمـي  جوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش      دانش∗
. اسلامي ـ واحد مهاباد
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مقدمه

بدليسي و اثر وي ـ به نسبت برخي از مؤلفان   قدمت تاريخ زندگي ادريس ازهگرچ
اما متأسـفانه شخـصيت   ، گذرد سال نمي550مندان قرون قبل از ادريس ـ نهايتاً  و دانش

آن ، نويسمند كُرد فارسيادبي و سياسي ـ اجتماعي او به عنوان يك دانش  ، بزرگ علمي
لاي صـفحات   ر لابـه  دمينـا اي از گـم   شناسـانده نـشده و در هالـه       ،   است هر كه شايست  طو

لاي آثـار او  توان از لابهبا اين وصف با تكيه بر اطلاعاتي كه مي .  است هغبارآلود تاريخ ماند  
كـه  چه   آن در مورد زندگي وي و اوضاع اجتماعي زمان وي بدست آورد و نيز با توجه به                 

 نـسخ خطـي در بـاب ايـن شخـصيت ثبـت              هـاي ها و فهرسـت    و فرهنگ  هاالمعارفةداير
. توان در اين مجال معرفي كردمند اديب را مياين دانش، اندكرده

بهشت بدليسي و آثار او از جمله هشت      ين منابعي كه دربارة ادريس    ترمهمبرخي از   
جـه  التـواريخ خوا  حـدائق الـشقايق محمـد مجـدي ـ تـاج      : ازعبـارت اسـت  ، سخن گفته

الظنـون حـاج خليفـه كاتـب چلبـي ـ       زاده ـ كـشف  طاطين مستقيمخالسعدالدين ـ تحفه 
 ـالدين بدليـسي ـ   نامة شرفالمكنون اسماعيل پاشابغدادي ـ شرف ايضاح العـارفين ةهداي

نامة جهان اسـلام زيـر   حسن انوري ـ دانش ، اسماعيل پاشاي بابان ـ فرهنگ اعلام سخن 
زير نظر كاظم بجنوردي ـ كـرد   ، بزرگ اسلاميالمعارفةرداينظر غلامعلي حداد عادل ـ  

واسـيلي نيكيتـين ـ تـاريخ كـرد و      ، تانمحمدامين زكي بگ ـ كرد و كردس ـ ، تانو كردس
. . . . ي وتانشيخ محمد مردوخ كردس، تانكردس

اين شخصيت و كتاب مـشهور او را ايـن          هاالمعارفةدايرها و   در برخي از فرهنگ   
ذيل ،  فرهنگ اعلام سخن بسيار كوتاه و مختصر او را در چند جمله           . دناگونه معرفي كرده  

926؟ ـ   (Bedlisiادريـس  ، بدليـسي «:  استهادريس اين گونه معرفي كرد،  بدليسينامِ
، در دربـار آق قويونلـو     ،  تـاريخ نگـار كُـرد     ،  مشهور به مولانا حكيم الدين ادريـس      ) ق. هـ  

بهشت به تـاريخ    اثر معروف او هشت   . مت كرد سلطان بايزيد دوم و سلطان سليم اول خد       
دولت عثماني و شرح سـلطنت هـشت پادشـاه عثمـاني از زمـان عثمـان تـا بايزيـد دوم                      

1». كتاب ديگرش سليم نامه نام دارد. پردازدمي

اي شبيه به مورد فوق از وجـود ايـن مؤلـف و     الشعراي بهار نيز به گونه    استاد ملك 
در تـاريخ آل عثمـان لمولانـا ادريـس البتليـسي             «:هشت بهشت . دهدكتاب وي خبر مي   

تاريخ آل عثمان را از آغاز اقتدار آنان ، بوده) 918 ـ  886(معاصر سلطان بايزيدبن محمد 
ناميـد و   » هشت بهـشت  «تا زمان بايزيد نوشت و محمدالدفتري پسر ادريس آن كتاب را            
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ق يعنـي  .  هـ   952ة  ابوالفضل محمدالدفتري پسر ادريس آن كتاب مذيل ساخت و تا سن          
ايـن كتـاب بـه شـيوة مترسـلان      ، رسـانيد ) 974 ـ  926(تا عهد سلطان سليم خان ثاني 

نمونـة  ،  تـر تر اما سـست   قدري متكلفانه .  است هخوارزمي و جهانگشاي جويني نوشته شد     
ة تانآسخانة  كتابنسخة خطي از آن كتاب را من بنده در          ،  بيبيناقصي است از تاريخ ابن    

2». اممطالعه كردهقدس رضوي 

:  اسـت  هيـن شخـصيت اشـاره كـرد       اهاالله صفا نيز بسيار ساده و گذرا ب       دكتر ذبيح 
) 918 ـ  886(هشت بهشت در تايخ آل عثمان از مولانا ادريس البتليسي معاصر بايزيـد  «

 كـه شـامل اتفاقـات قـسمتي از          952ن را تا وقايع سال       آ هو پسرش ابوالفضل الدفتري ك    
3». سليم ثاني است نوشتنددورة سلطان 

دكتر رستگار فسايي به عكس استاد بهار از اين اثر به عنوان يك اثـر بـسيار مهـم      
هـشت بهـشت از     ،  از آثار مهم نويسندگان اواخـر قـرن نهـم و اوايـل دهـم               «:كندياد مي 
نويـسان و منـشيان معـروف دربـار سـلطان      از فارسي، ) 930متوفي (الدين ادريس   حكيم

اين كتـاب مربـوط اسـت بـه تـاريخ هـشت تـن از        . بود) 895 ـ  884(ويونلو قيعقوب آق
 تا سبك    است هق و مؤلّف در انشاي آن بسيار كوشيد       .  هـ   908 تا   710عثمان از سال    آل

، رازهـاي ديگـري نيـز دارد؛ چـون شـرح گلـشن      او كتاب . عطاملك جويني را پيروي كند    
4». هنامسليم، الجمالةمرآ، المبين در كلامالحق

تـر بـه معرفـي    نامة جهان اسلام قدري مفـصل لازم به ذكر است كه تنها در دانش      
.  استهاين شخصيت پرداخته شد

الف ـ نام و لقب و تخلصّ ادريس بدليسي

: چنـين اسـت   ،  نام اصلي وي ادريس به همراه نام پدرش و تمامي القاب و عناوين            
در برخـي از منـابع بـا         «5» علي البدليـسي   الدينالدين ادريس مولانا حسام   مولانا حكيم «

6».  استهالدين نيز از او ياد شدلقب كمال

در . انـد خوانده» بدليسي«او را با ياي نسبت      ) بتليس(با توجه به نام شهر بدليس       
. انـد خوانـده » ادريس البدليـسي  «و در منابع عربي     ،  »ادريس بدليسي «منابع  تركي او را      

نام خود را به عنـوان تخلّـص خـود    ، فارسي و عربي  ،  عار تركي ادريس بدليسي در تمام اش    
7. »ادريس«يعني ، بكار برده

ب ـ تبادر ادريس

چـون عناصـر نـژادي چنـدان مهـم بـشمار            ،  بويژه در جهان اسـلام    ،  الاياماز قديم 
تقريباً تمـام متفكـران در حـالي كـه مـشرب و مـذهب خـود را آشـكارا ذكـر                      ،  رفتهنمي
. شكارا نژاد خود را بيان كنند آهديدند كينيازي نم، كردندمي
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 ـ       ،  رسم اين    به از اين رو ادريس با توجه      ههمانند ديگر متفكران در مورد نـژادش ب
با اين وضع چون ادريـس بدليـسي   .  است هشكار و يا سرپوشيده چيزي در آثارش ننوشت       آ

ن برخـي از  و چـو » عـرب «او را ، شناسـان برخي آثارش را به عربي نوشته برخي از شـرق    
و را كُـرد  اهو چـون اهـل آنـاتولي شـرقي بـود     » ايرانـي «و را  اهآثارش را به فارسـي نوشـت      

Hammer و هـامر  F. Bebinger» فرانتز بـابينگر « مشهور نظير نيشناساشرق. انددانسته
. انـد نيز دربارة نژاد ادريس بدليـسي مطلبـي ذكـر نكـرده           ،  انددريس زياد پرداخته  اهكه ب 

ه بيان نكردن نژاد ادريس اين بوده باشد كه كُرد بودنش اظهرمن الشمس بـود              شايد علّت 
گاه و هم نام خانوادگي او و محل زنـدگي او       مسلم است ظاهراً هم خاست    چه  آناما  . است

هكُرد بـود  » احتمالاً«و  اهنامة جهان اسلام ذكر كرده ك     دانش. دلايلي بر كُرد بودن او است     
،  و ذيـل نـام بدليـسي        اسـت  هكُرد بـودن وي را تأييـد كـرد        » فرهنگ سخن «ولي  . است

در دربـار  ، تاريخ نگـار كُـرد  ، الدين ادريسمشهور به مولانا حكيم«:  آوردهBedlisiادريس  
 در منـابع آمـده      8». سـلطان بايزيـد دوم و سـلطان سـليم اول خـدمت كـرد              ،  قويونلوآق
9.  استهدريس بدليسي از يك خانوادة اصيل بدليسي بوداهك

ولي از نام پدرش در منـابع يـاد       .  است هدر هيچ يك از منابع نام مادرش ذكر نشد        
الدين البدليسي است كه مردي فاضل و عالم و اهـل           پدرش مولانا شيخ حسام   .  است هشد

.  اسـت  هو هم فرزند ذكوري داشت    اهادريس يك عمو داشته ك    «.  است هتصوف و عرفان بود   
ميـر الحـاج بـوده عـازم     اهبه همراه پسر عمويش ك.  م1511زيرا ادريس بدليسي در سال  

10». حج شده

ج ـ تاريخ و محل تولد ادريس

ولـي  .  است ههيچ گونه ذكري نرفت   ،  در مورد تولد ادريس بدليسي در منابع مذكور       
1457و يا   .  م 1452توان احتمال داد كه وي در       ها مي با ارزيابي و بررسي برخي از سرنخ      

حـق  «زيرا خـود در مقدمـة اثـرش         .  است هي مابين اين دو تاريخ بدنيا آمد      و يا در سال   . م
همـراه  ،  ملا جـامي  .  م 1472/ق  .  هـ   876نويسد كه در آغاز جواني در سال        مي» المبين

11.  استهملاقات كردها  آنوي اطلاع يافت كه پدرش با. كاروان حج به تبريز آمد

در ايـن   ،   سال 20 تا   15ي بوده  بين      ادريس جوان  ،يخاگر فرض شود كه در آن تار      
بنظـر  .  است هبدنيا آمد ،  توان گفت كه وي بين دو تاريخي كه در فوق ذكر شد           صورت مي 

امـا در مـورد     . بايـد باشـد   .  م 1452/ق.  هـ   856ترين تاريخ براي تولد او      رسد مناسب مي
برخـي از  .  اسـت همحل تولد او بايد گفت كه در منابع در اين مورد سـخني روشـن نرفت ـ           

و متولّـد  اهكند ك البته  اين مشخص نمي 12. اندمنابع تنها وي را اهل بدليس معرفي كرده       
چـون  .  اسـت  هصالتش از بدليس بـود    اهمعني باشد ك   اين    به تواندبدليس بوده باشد و مي    
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در ديـاربكر در    ،  پدرش هنگام طفوليـت ادريـس و نيـز در زمـان جـواني و نوجـواني وي                 
حتمال دارد كـه وي در ديـاربكر        اهتوان گفت ك  قويونلو بوده و مي   ن آق خدمت اوزون حس  

تـوان گفـت   نمـي ، تا زماني كه دلايل تـاريخي قطعـي در دسـت نباشـد      ،  بدنيا آمده باشد  
اما چون نسبت بدليسي دارد و در همة منـابع بـه بدليـسي              . زادگاهش دياربكر بوده باشد   

.  استهليس تولد يافتتوان گفت كه به ظن قوي در بدشهرت داشته مي
دـ منش و سيرت ادريس

، خوش خُلـق  ،  خوخوش،  ادريس بدليسي ،   است هكه در منابع ذكر شد    چه  آنبنابر
فردي بود كه قلمش را بـا مهـارت و ظرافـت بكـار              . وري تأثيرگذار بود  دل و سخن  صاحب

خواه بـود    و نيك  خير،  اي خوب تعليم دهنده ،  هامبرا از بدي  ،  داردين،  منددانش. گرفتمي
13. با قلبي سرشار از مهر و محبتِ دولت و حكومت

حيـات كـاري و شـغلي      ،  ين اطلاعاتي كه دربارة زندگي وي در دست است        تربيش
 در امـور    تـر بـيش خـواه در دورة عثمانيـان       ،  قويونلوهامشاغل او خواه در دورة آق     . اوست

.  استهسياسي بود

هـ ـ فوت وي

بول سرگرم كارهـاي    تانهاي آخر عمرش را در اس     يسي سال دريس بدل اههنگامي ك 
 انـدك زمـاني پـس از        1520نوامبر  / 926حجة  در تاريخ ذي  ،  عملي و نوشتن آثارش بود    

تقريبـاً تمـامي مؤلفـان فـوت وي را در        . در اين شـهر درگذشـت     ،  فوت سلطان سليم اول   
.  اسـت  هتلـف ذكـر شـد      مخ يدر مورد تاريخ فوتش نظرات    ،  با اين همه  . اندبول نوشته تاناس

 بعـضي  15.  م1505/ هـ ـ911 برخي ديگـر سـال   14.  م1515/ هـ921برخي منابع تاريخ   
رسـد در همـة   در حالي كه بنظـر مـي    . اندرا سال فوت نوشته   ،  16.  م 1523/ ه ـ930ديگر  
اي كــه بــراي زيــرا پــسر ادريــس بدليــسي در مقدمــه،  اســتههــا اشــتباه رخ دادتــاريخ

.  م 926/1520حجة سال    كه پدرش در ماه ذي      است هآورد،  نوشتهي پدرش   »نامهسليم«
 و حـداكثر    65ادريس بدليـسي در سـن       ،  ) 926( با توجه به تاريخ فوت        است هفوت كرد 

.  استهفوت كرد، سالگي كه چندان هم مسن نبوده70
كوشـك  «سـمت محلـة ايـوب امـروزين در       ،  بولتاندريس بدليسي در اس ـ   اهگاآرام

 نام خود وي ياد شده و يا در باغچة مسجدي كه همسرش زينـب خـاتون                 كه به » ادريس
17. قرار دارد، شودساخته و وقف كرده در محلي كه چشمه خوانده مي
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ق قويونلوها و دربار عثمانياهو ـ مختصري از شرح اوضاع ادريس در دستگا

نـب  ق از جا  .  هــ    890 يافـت و در      18»نـشانجي «قويونلوهـا سِـمت     در دربار آق  «
عجـاب و   اهاي نوشـت ك ـ   نامهتهنيت) ق.  ه ـ918-886: حك(يعقوب بيگ به بايزيد دوم      

را در  ) 930-905: حـك (سـماعيل اول    اهچون قدرتِ شـا    «19». تحسين او را برانگيخت   
بايزيـد دوم او را بـه گرمـي پـذيرفت و            .  به سـرزمين عثمـاني رفـت       907در  ،  ني ديد فزو

بـه بهانـة ايـن    ، اما از كتابش. اني را به فارسي بنويسدمأمورش كرد كه تاريخ خاندان عثم 
ايراد گرفتند و مبلـغ معهـود را        ،   بيش از اندازه روا داشته بود      گذشتِ،  كه در حق ايرانيان   

اما با تقاضـايش موافقـت نـشد تـا پـس از         ،  جازة سفر حج خواست   اهگاآن. و نپرداختند اهب
در ربيـع  ، ) تـرين دشـمن او بـود      گكه ظـاهراً بـزر    (درگذشت صدراعظم خادم علي پاشا      

گـر از او رفـع ظلـم        اهاي به دربار عثماني نوشت و تهديد كـرد ك ـ          از مكه نامه   917الثاني  
در ديباچه و خاتمة كتاب تاريخش ـ كه هنوز نوشته نشده بـود ـ قـدر ناشناسـي      ، نكنند

20». آنان را آشكار خواهد كرد

توجه

نامة جهان اسلام است بايد گفت كه در        نش دا  از هدر نقد دو سطر اخير كه برگرفت      
دريس در طـي    اه ك  است ه آمد 21كتاب شرح زندگاني و آثار ادريس نوشتة محمد بايراقدار        

 سـال و  2 ماه و بنا به گفتة خود ادريس در كتاب هشت بهشت اين كتاب را در طـي                   30
.  م 1505/ ه ـ911واسط سال   آغاز و ا  . م1502/ هـ   909 يعني سال     است ههفت ماه نوشت  

كـه   ايننامة جهان اسلام درپايان رسانده در صورتي كه نگارندة اين بخش از دانش  آن را ب  
راه را  . . .  هنوز ديباچه و خاتمـة كتـاب نوشـته نـشده بـوده و                917معتقد بوده در سال     

گـردد كتـاب   معلـوم مـي  ،  چون با توجه به  توضيح فوق از ادريس        .  است هشتباه پيمود اهب
حتـي  .  است هبه مكه برود تقديم سلطان عثماني كرده بود       كه   اين را قبل از  هشت بهشت   

شك ديباچة كتـابش را نوشـته و تقـديم كـرده و ايـن         بي،  اگر خاتمه را هم ننوشته باشد     
 خاتمة كتاب را كه مربوط بـه فـوت بايزيـد      1512/ ه ـ919هاي  منطقي است كه در سال    

. اشددوم و جلوس ياووز سلطان سليم است نوشته ب
اندكي پس از جلوس بر تخـت سـلطنت   ) 927 ـ  918: حك(سلطان سليم اول «

بدليسي كتاب تاريخش را كه بپايان بـرده بـود         . بول باز گردد  ان است هاز او دعوت كرد كه ب     
در التزام سـلطان سـليم بـود و بـا اسـتمالت از              ) 920(در نبرد چالدران    . و تقديم كرد  اهب

خانـدان   ايـن    به،  ردن آنان به هواخواهي و تبعيت از عثمانيان        كُرد و مجاب ك    ي سنيِّ اامر
 اسـت هبدان استـشهاد كـرد  ) 322ص ، 2ج (از فرماني كه سعدالدين     . خدمت بسيار كرد  
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هـاي كُردنـشين نظـم و سـامان     آيد كه به بدليسي اختيار تام دادند تا بـه سـرزمين         برمي
با بدرفتاري عمال عثمـاني بـه   جا ن آدر سفر مصر نيز همراه سلطان بود و گويا در  . بخشد

22». ستيزه برخاست

ز ـ آثار ادريس

يـا  ، ) 2131، 2152، 14406ش ، حـاجي خليفـه  (هشت بهـشت   ،  تاريخ بزرگ او  
دربارة دوران حكومت هشت سـلطان      ) الصفات الثمانيه في اخبار قياصرات العثماني     قطب(

ة منشيان ايراني و به گفتة خودش به        عانبه شيوة بسيار متصنّ   ،  اول عثمانيان تا بايزيد دوم    
الـدين يـزدي نوشـته    هاي تاريخ جهانگشاي جويني و وصاف و معين       تقليد از سبك كتاب   

هاستناد كرد  آن    به  فراوان قايل بوده و اغلب     يسعدالدين براي اين تاريخ ارزش    .  است هشد
امـا  ، ) چهـار ص سي و ، 1ـ ج ( هامر پورگشتال ،و هم) 159ص ، 1از جمله ـ ج  (، است

خاتمة طولاني اين تاريخ كه تمامي به شـعر در مكـه            .  و نشر نرسيد   بچاپدر روزگار آنان    
اي »نامـه شـكايت «سروده شده در وصف جنگ داخلي در پايان حكومت بايزيد است و با              

. گيردپايان مي، گويدهاي خود سخن ميروزيادريس از تيره، كه در آن
 ذيلي نوشته كه شامل حوادث دوران سلطنت سـليم          ابوالفضل بر تاريخ او   ،  پسرش

د اول وبه فرمـان سـلطان محم ـ     ،   شخصي به نام عبدالباقي سعدي     1146 در   23. اول است 
بهشت را به تركي ترجمه كرد كه چندان شايستة اعتمـاد  هشت) 1168 ـ  1143: حك(

به مثابة  ،  اندكه بعضي آن را ترجمة هشت بهشت شمرده       ،   تاريخ كمال پاشازاده   24. نيست
. ولي كتابي جداگانه و مستقل است، ي اين اثر»نظيره«

اي هم به نثر و نظم پرداخت كـه بـا مـرگ او ناتمـام مانـد و                   نامهسليم،  بدليسي«
25». بعدها پسرش ابوالفضل آن را منتشر كرد

از ، هايي نوشـت و در موضوعات مختلف رساله   «26. بدليسي شاعر و خطاّط نيز بود     
؛ شـرحي بـر     28؛ دو ترجمـة فارسـي از چهـل حـديث          27الاوبـاء بـاء عـن مواقـع      الا : جمله

؛ 31؛ شـرحي بـر خمريـة ابـن فـارض          30؛ شرحي بر گلـشن راز شبـستري       29الحكمفصوص
، 3ج (طاهربـك  . 33الحيـوان دميـري  ة؛ ترجمة فارسي حيـو 32اي بر تفسير بيضاوي حاشيه

حتمال قريـب بـه يقـين شخـصاً       اهبرد كه ب  از پنج اثر ديگر او نام مي      چنين   هم ) 8-6ص  
 قـانون   35». الجمال در دورة سلطان بايزيد دوم نوشته شده       ةمرآ «34».  است هرا ديد ها  آن

36. است نوشته شده 1520 حدود سال ؛حتمالاهشاهنشاهي از آخرين آثار ادريس ب
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اي كلي بـه وضـعيت تـاريخ نگـاري عـصر زنـدگي ادريـس                بعد از اشاره  جا   اين در
 ـ          بدليسي د  ختـصار بـه معرفـي    اهر اواخر قرن پانزدهم و نيمة اول قرن شانزدهم ميلادي ب

. محتوا و سبك آن پرداخته خواهد شد، تاريخ هشت بهشت
نگاري در دورة عثمانيانح ـ تاريخ

نگاري رسمي عثمانيان شروع شـد و ايـن         اي است كه تاريخ   دوره،  دورة مورد بحث  
در ،  رواز اين .  است هت زيادي براي تاريخ قايل بود     قتدار سياسي اهمي  اهبدان معني است ك   

نگـاران  تـرين تـاريخ   نگاري عثماني وارد دورة درخشان خود شـد و بـزرگ          اين دوره تاريخ  
ــد  ــد يافتن ــن دوره رش ــاني در اي ــشري«. عثم ــد ن ــازاده«و » محم در رأس » عاشــق پاش

شـد فرهنگـي آن دوره      نگـاري نيـز بـه مـوازات ر        تـاريخ . نگاران اين دوره قرار دارند    تاريخ
نگـاري بـه نثـر      همانند تـاريخ  ،  نگاري به نظم  گسترش و رشد يافت و از سوي ديگر تاريخ        

نگـاري بـه    تـاريخ ،  ديده شـد  » نامهسليم«گونه كه در مورد     گسترش پيدا كرد و نيز همان     
بـه  ) از نظـر زبـان  (نويـسي  امـا سـاده   ،  رشد كرد ،  نگاري دربارة پادشاه و سلطان    شيوة تك 

. گويي دادهاي نامهجور و مغلقجاي خود را به واژه، دورة پيشيننسبت 
امـا  ،   اعظـم از زنـدگيش را در دورة قبـل گذرانـد            يهرچند عاشق پاشازاده بخـش    

را چـون   » عثمـان تواريخ آل «اثر تاريخي مشهور خود     ،   است هگونه كه خود نيز گفت    همان
نگـاران ايـن دوره     جـزو تـاريخ   رو  از اين . نوشت،   سال داشت  86هنگامي كه   .  م 1284در  

هين منبع تاريخ عثماني در بـين آثـار مـشاب          ترمهم،  اين اثر عاشق پاشازاده   . آيدبشمار مي 
. است

وي كه در   . نگار آن عصر مطرح است    ين تاريخ ترمهمنشري محمدافندي به عنوان     
خـود  بـا اثـر   ، جا فوت كـرد در همان.  م1520/ هـ920شهر بورسه مدرس بود و در سال    

كنـد و بـه فرمـان سـلطان     كه ماهيت تاريخي جهان را بحث مي» نماجهان«تحت عنوان   
نگـاران بعـدي    اين اثر نـشري منبـع تمـام تـاريخ         . شهرت يافت ،  بايزيد دوم آن را نگاشت    

37. عثماني شد

سـنان چلبـي كـه بـا        ،  روحي چلبي ،  »شوقي«با تخلّص   ) ادرنَوي(اي  يوسف ادِرنه 
از او يـاد    » قاضـي بغـداد   «الدين يوسف كه با نـام       قوام. شود مي شناخته» بهشتي«عنوان  

از بـين آنـان   . انـد نگـاران آن دوره جعفر چلبـي و ابـن كمـال از تـاريخ         ،  صنعوي،  شودمي
، ي شـكري »نامـه سـليم «)  م 1524/  هــ    931ف  (بـي   لي كشفي محمـد چ    »نامهسليم«

» تـواريخ آل عثمـان    « عنـوان    بـا ) ابـن كمـال   (ي پاشـازاده    »اسـكندرنامه «يا  » نامهسليم
.  اسـت هن را بخش به بخش منتشر كرد آهچاپ بنياد ترك ك،  الدين توران هتمام شرف اهب
) 1957 ـ 1970(
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ط ـ معرفي هشت بهشت

ام آثـار او    م ـترين اثر در بين ت    ين اثر ادريس دربارة تاريخ عثماني و شناخته       ترمهم
ايـن عنـوان    . وان آن بـه فارسـي اسـت       هم خودِ اثر و هم عن     . است» هشت بهشت «كتاب  

: بـراي مثـال رك بـه      (.  اسـت  هنوشته و خوانـده شـد     » شتيهيبهيشت«گاهي به صورت    
، بولان اسـت  هگـا كدة ادبيات و فني دانـش     دانش،  سبك در تاريخ  ،  احمد زكي وليدي طغان   

 ازهنـه يـك خطـا و اشـتباه بلك ـ    ، يـن اهلبت ـاهك) 208ص ، 1969، بولتاناس،  449شمارة  
.  استه ناشي شد،ختلاف تلفظّا

بـه علمـا و     ،  نگـاري رسـمي عثمانيـان     سلطان بايزيد دوم بـه قـصد شـروع تـاريخ          
 ـ  از همنـدان آن دور   دانش دريـس بدليـسي دسـتور نگـارش تـاريخي هماننـد آثـار            اه جمل
الدين يـزدي   شرف،  الدين يزدي معين،  وصاف،  نگاران مشهور بسان عطاملك جويني    تاريخ

ادريس بدليسي شروع به نگارش اثري دربـارة تـاريخ عثمـاني            ،  به دنبال آن  .را صادر كرد  
يعني در اواسـط سـال      »  ماه 6 سال و    2«طي  ،   ماه و بنا به گفتة خود      30نمود؛ و در طي     

، بـه سـلطان تقـديم كـرد       » بهـشت هشت«ن رساند و با نام      آن را بپايا  .  م 1505/ ه ـ911
ومـي هـم بـه عربـي دارد كـه عبـارت اسـت از         نـام د   38به گفتة خود مؤلف   ين اثر بنا  اهك
. »الصفات الثمانيه في اخبار قياصرات العثمانيهقطب«

 كه سـلطان بايزيـد دوم را         است اثر دربارة هشت پادشاه نخستين خاندان عثماني      
اما مـتن آن    ،  اثري است بسيار با ارزش    . دهدشود و زمان آنان را توضيح مي      هم شامل مي  

اثـر داراي   . گـردد  و جزو نثر فني و مصنوع محسوب مي         است هه شد سنگين و ثقيل نوشت   
بـا ايـن كـه      . ي خاص نيز هست كـه در جـاي خـود اشـاره خواهـد شـد                يهاي ادب ويژگي

هع شـعر نيـز در خـود جـاي داد    ا هزار مصر8ولي حدود ، از نوع نثر است » بهشتهشت«
. است

 اثـرش از آثـار      دريـس بدليـسي در نوشـتن      اهك ـاست  اين  ،  مشخص است چه   آن
اما منابع مـورد اسـتفاده را مـشخص     ،  ريخ عثماني پيش از خود بهره جسته      نويسندگان تا 

هنگامي كه دربارة سلاطين پيش از سـلطان بايزيـد دوم اطلاعـاتي بدسـت               .  است هنكرد
امري » شكراالله«و  » عاشق پاشازاده «،  »نشري«نگاراني مثل    آثار تاريخ   از هاستفاد،  دهدمي

، اثر نشري و اين اثـر ادريـس بدليـسي         » نماجهان«ب  ويژه ميان مطال  زيرا ب . تطبيعي اس 
مـورخ و  [توجـه و نظـر فرانتـز بـابينگر      ،  كه وجود چنين مشابهاتي   ،  مشابهاتي وجود دارد  

امـا  ،  اسـت ه را نيـز جلـب كـرد   ] مF. Babinger = 1967–1891، شناس آلمـاني ترك
ادريـس  » بهـشت هشت«اين مورد كه محمد نشري از       ها در   يناهبابينگر با استناد و اتكا ب     

يعني نـه   . در حالي كه عكس آن درست است      .  است هدچار اشتباه شد  ،  بدليسي بهره برده  
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از نظـر تـاريخي     .  اسـت  هبلكه بدليسي از كتاب نشري استفاده كرد      ،  نشري از اثر بدليسي   
.  م 1492/ هـ ـ 898را در سـال     » نمـا جهـان «چون نشري اثر خـود      ،  نيز بايد چنين باشد   

دريس بدليـسي حـدود ده   اهدر حالي ك،  استهتمام رسانده و به بايزيد دوم تقديم كرد      اهب
.  استهنمود» هشت بهشت«سال بعد شروع به نگارش 

و يـك نتيجـه     ) بهـشت (هـشت بخـش     ،  ) مقدمه(حاوي يك پيش گفتار     ،  اثراين  
هـاي  تارهـا و زيـربخش  پيش گف، هاهر بخش خود حاوي مقدمه  ،  در ضمن . است) خاتمه(

. و نتايج است) فصول(فرعي 

بهشتفهرست مطالب هشت

مقدمه

 علم تاريخ: الف
 خاندان عثماني و فضايل آنان: ب

 عثمان و زمان وي: بهشت اول
 ريشه و تبار عثمانيان:  مقدمه: الف
جلوس عثمان بر تخـت  ،  مناسبات سلجوقي ـ عثماني :  پيش گفتار اول و دوم: ب

هاي عثمانيين جنگو نخست
دربارة حوادث پيش از بـر تخـت        ) حكايت (تان داس 6) : حكايت (تان داس 15: ج

.  در ارتباط با حوادث بعديتان داس9، نشستن عثمان
 فوت عثمان:  نتيجه: د

 اورخان و زمان وي: بهشت دوم
 دلايل بر تخت نشستن اورخان: الف ـ مقدمه
ــيش   ــار اول و دومب ـ پ ــوس : گفت ــر تخــت ســلطنت  جل ــضايل و ، اورخــان ب ف

. روايان معاصرشفرمان
. ها و فتوحات اورخان است در ارتباط با لشكركشيتان داس8ج ـ 

 مراد اول و زمان وي: بهشت سوم
روايـي و حـوادث زمـان    فرمـان ،  جلوس مراد اول بر تخت سلطنت: تان داس18الف ـ  

وي
 يلدرم بايزيد و زمان وي: بهشت چهارم

 جلوس بايزيد اول بر تخت سلطنت و فضايل وي: پيش گفتار اول و دومالف ـ 
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روايي بايزيد اول و حوادث دوران ويفرمان) حكايت (تان داس16ب ـ 
 محمد اول و زمان وي: بهشت پنجم
 جلوس محمد اول و فضايل وي: الف ـ مقدمه

روايي محمد اول و حوادث زمان وي فرمان) : حكايت (تان داس28ب ـ 
 فوت محمد اول: ج ـ نتيجه

 مراد دوم و زمان وي: بهشت ششم
راد دوم بر تخت سلطنت و فضايل ويجلوس م، الف ـ پيش گفتار اول و دوم

روايي و حوادث دوران مراد دوم فرمان) : حكايت (تان داس28ب ـ 
 فوت مراد دوم: ج ـ نتيجه

و زمان وي) فاتح( محمد دوم : بهشت هفتم
 جلوس محمد دوم بر تخت سلطنت: ولاالف ـ مقدمة 

 سلاطين و پادشاهان معاصر وي: ب ـ مقدمة دوم
) مدخل يا مقدمه(ج ـ پيش گفتار 

 فضايل محمد دوم: قلب
 فرزندان محمد دوم: جناح اول
دهان محمد دوم وزرا و فرمان: جناح دوم

هاي مسيحي و مسلمان لشكركشي عليه حكومت29:  حكايت29د ـ 
 بايزيد دوم و زمان وي: تمبهشت هش
 فضايل بايزيد دوم: الف ـ مقدمه
سلاطين و پادشاهان معاصر وي، روايي بايزيد دوم فرمان: ب ـ مدخل

 جلوس بايزيد دوم بر تخت سلطنت: ج ـ قلب
فتوحات بايزيد  دوم و ديگر حوادث، ها لشكركشي:  حكايت8: د ـ بحث اول

: هـ ـ بحث دوم
روايان و امراي ويوزرا و فرمان، دان بايزيد دوم فرزن: جناح اول
مندان دورة بايزيد دوم علما و دانش: جناح دوم

.  فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز سلطان سليم بر تخت سلطنت: خاتمه
در جـا    ايـن  اما در ،  طور مختصر معرفي شد   بدين ترتيب ب  » بهشتهشت«محتواي  

اشـاره شـد   ، در پيش بـا اسـتناد بـه منـابع    . آيدپرسشي پيش مي ،  مورد تاريخ نگارش اثر   
گونـه كـه    همـان ) خاتمـه (ولي بخش نتيجه    ،   است هپايان رسيد ب.  م 1506ثر در سال    اهك

يعنـي مربـوط    ،  مربوط به فوت بايزيد دوم و جلوس ياووز سلطان سليم         ،  شودملاحظه مي 



����79 اوادريس بدليسي، هشت بهشت و ديگر آثار

ي كـم حتـي اگـر بخـش اصـل         در اين صـورت دسـت     . گرددمي.  م 1512به حوادث سال    
نيز در اين حال بايد پـذيرفت كـه         ،  بپايان رسيده باشد  .  م 1506در سال   » بهشتهشت«

در كل بايـد گفـت كـه تـاريخ          ،  بنابراين.  است هاندك زماني بعد نوشته شد    ،  بخش خاتمه 
، است و به همين خاطر هم هست كـه محمـدطاهر بوروسـي            .  م 1512اتمام اثر در سال     

39.  استهذكر كرد. م1512/ هـ919تاريخ نگارش اثر را  

مندترين منـابع تـاريخ عثمـاني اسـت و بـراي            اين اثر ادريس بدليسي جزو ارزش     
.  است همورخان بعد از وي به صورت منبع و مأخذ درآمده و در مورخان تأثير زيادي نهاد               

رومـي  » الاخبـار كنه«در  ،  مصطفي عالي » التواريختاج«خواجه سعدالدين در    ن كه    آ هبويژ
بهرة بسياري  » بهشتهشت«از  » الاخبارصفايح«باشي در   و منجم » نامهسليم«ر  ادرنوي د 

. اندبرده
به صورت خطيّ باقي مانـده و متأسـفانه تـا           ) تاكنون( هنوز هم    "هشت بهشت "«

هرچنـد  .  اسـت  ه صورت نگرفت  ]. . . ترجمه و ،  اعم از چاپ  [مروز كاري در مورد اين اثر       اهب
خاورشناس مشهور وعده داده بود كه متن فارسـي  D. S. Margoliouthمارگيلوث . س. د

 Oriental Translation Fund Seris” in the“اثر را همراه بـا ترجمـة انگليـسي آن در    
Royal Asizatic Sosiety .ولي نتوانست به قول خـود عمـل   ، چاپ و منتشر خواهد كرد

40». كند

الف ـ در تركيه

؛ 3209-3211شـماره   ،  نورعثمانيه،  2197ره  هاي اسعد افندي شما   خانهدر كتاب 
، خـالص افنـدي   ،  1515شـماره ،  كوشك روان ،  3211،  800-7شماره  ،  علي اميري افندي  

شـماره  ، عـاطف افنـدي  ، 379شماره ، لالا اسماعيل ،  888شماره  ،  رضاپاشا،  3364شماره  
. 5161شماره ، ؛ و بايزيد2914شماره ، سلطان احمد دوم، 3541، اياصوفيه، 1946

ب ـ در ساير كشورها

، 3179Ms. orientبــرلين ، 532VI-4شــماره ، هــاي بــانكيپورخانــهدر كتــاب
شـماره  ،  ؛ اپـسالا  276شـماره   ) تهـران (مجلس  ،  509شماره  ،  قاهره،  85شماره  ،  چانيكُف

. H-9؛ كالج براون؛ شماره 274

: هاي خطي موجود در دست نگارندهنسخه

. 2197ليمانيه به شمارة سخانة كتابنسخة اساس مربوط به .1
. 3209نورعثمانيه به شمارة خانة كتابنسخة مسوده مربوط به .2
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 اسـت  هنسخة معيار كـه روي اولـين بـرگ آن بـه خـط لاتـين نوشـته شـد                   .3
. استلندن خانة كتاب كه مربوط به 1655به شمارة » خزينه«

ن غاز و انجـام آ     آ هبسيار كوچك و كم حجمي است ك      نسخة چهارم كه نسخة   .4
هفـاتح تركي ـ خانـة  كتاب مربوط به 4305موجود نيست اين نسخه به شمارة      

. است
جهت شناسايي و تشخيص از نظـر اسـتاد نجيـب           ،   شمسي 1387نسخ فوق سال    

شناسـي تطبيقـي   ايـشان بـا روش نـسخه    . شناس مشهور گذرانده شـد    مايل هروي نسخه  
هـاي   ملاحظه كردن ويژگي   هاي مختلف پرداخته و بعد با     نخست به تصفحّ و تورق نسخه     

و دقت در ساخت زباني مؤلّف و نيـز سـبك نويـسندگي و سـاير                ها   آن مشترك و مفترق  
طبـق آداب  . استخط خود مؤلّف   معتقد بودند سه نسخة اول دست     ،  وجوه نسخه شناسي  

، نـسخة اسـاس  ، شناسـي ايـن چهـار نـسخه    شناسي و تجربياتي كه دارند در نسخه    نسخه
، نسخة چهارم را به علّت وجود آشفتگي و نـواقص آن          . شخص نمودند مسوده و معيار را م    

را ) سـليمانيه خانـة   كتاب(مناسب مطابقه كردن ندانستند و اظهار داشتند كه نسخة اول           
بايـد  ،  شناسـي خوردگي و بسياري پارامترهاي علم نـسخه      قلم،  به علت وجود حواشي زياد    

و دقتي  ،  هان برخي جملات و پاراگراف    نسخة اساس قرارداد و نسخة دوم را به علت افزود         
نسخة مسوده قـرارداد و نـسخة سـوم را كـه روي آن              ،  نويس آن داشته  كه مؤلّف در پاك   

چون اين نسخة نهـايي مؤلّـف اسـت و در           ،  بايد نسخة معيار قرارداد   ) خزينه(نوشته شده   
ناسي در  شاز نظر علم نسخه   . واقع نسخة آماده شده براي تقديم به خزينة پادشاهي است         

بايد آن نسخه را مبناي كـار قـرارداد و آن را   ، وجود داشته باشد  » معيار«جايي كه نسخة    
. با نسخ ديگر مطابقه كرد

گـاه تهـران    هاي موجود به صورت ميكروفيلم تهيه گرديد و بعـد در دانـش            نسخه
اي از ايـن چهـار      در حـال حاضـر نمونـه      . هاي خطيّ تبديل به سي دي شـد       بخش نسخه 

 شمـسي توسـط     87گاه تهران بخـش نـسخ خطـي كـه سـال             دانشخانة  كتابدر  نسخه  
 از ههر چهار نسخه ك   ،  با دقت در صفحات آغاز و انجام      . استموجود  ،  نگارنده تحويل شده  

توان تـا حـدودي بـه عنـاوين تبيـين توضـيحات فـوق آن را                 مي،  ميكروفيلم گرفته شده  
. پذيرفت

بهشتارزش هشت

زيـرا سـلطان   .  اسـت ه از امروز توجه شدتربيشبهشت شتهدر دورة عثمانيان به     
داد ايـن كتـاب بـه       دسـتور .  م 733/ق.  هــ    1116در سـال    ،  محمود اول پادشاه عثماني   
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آن را ترجمـه كـرد و       )  م 1748/ هـ ـ 1161،  ف(تركي ترجمه شود و عبـدالباقي سـعدي         
شـهري در   (ن  مترجم كاتب ديوان بود و بعد در هوتي       . است» بهشتهشت«عنوان آن نيز    

و بـرادر  » وان«اهـل  ، داشـت » سعدي«وي كه تخلص    . به مقام دفترداري رسيد   ) تانلهس
را به تركي ترجمه كـرد      » بهشتهشت«ابن كمال نيز    ،  بنابه نظر بابينگر  ،  دري افندي بود  
بلكه در فهرسـت و منـابعي       ،   است هاي برخورد نشد  مروز به چنين ترجمه   اهاما نه تنها تا ب    

 نيز چنين اثري وجود ندارد و اطلاعاتي در ايـن خـصوص              است هكمال آورد ار ابن  آث  از هك
سـخن  » بهـشت هشت«اي ديگر از    از ترجمه ،  اِستوريچنين   هم .  است هبدست داده نشد  

اي از آن تحـت شـماره       منشي صورت گرفته كه نسخه    حسنبنگويد كه توسط حسين   مي
يـن ترجمـه نيـز هـيچ     اة  امـا دربـار  41. اسـت هبخارا ثبت شد) Seminov)سمنيوف ،  43
.  استهطلاعاتي بدست داده نشداهگون

هـاي زيـر موجـود      خانهبه صورت نسخة خطي در كتاب     ،  ترجمة عبدالباقي سعدي  
ملي خانة  كتاب؛  3078شماره  ،  ؛ نورعثمانيه 3544شماره  ،  هاي اياصوفيه خانه كتاب : است

. 928شماره ، ؛ و حميديه70شماره ، خانه سلطنتي استكهلم؛ كتاب994وين؛ شماره 
بـر  » ذيلـي «، بدليـسي پسر ادريس، پيداست كه  ابوالفضل محمدافندي   چنين   هم

نـام  » بهـشت هـشت «و يا ذيل    » نامهسليمان«،  اين ذيل .  است هپدر نوشت » بهشتهشت«
هبپايـان رسـيد  .  م1566/ هــ    974در سال   » ذيل« كه نگارش اين      است هگفته شد . دارد
42.است

هاي زيـر موجـود     خانهبه صورت نسخه خطي در كتاب     ) بهشتذيل هشت (اين اثر   
؛ 1540شـماره  ، ؛ كوشـك روان 348/2شماره ، هاي لالا اسماعيل افنديخانه كتاب : است

. 41شماره ، ؛ گُوته2447شماره ، اسعد افندي
» بهـشت هـشت «لازم است به مطلب ديگري به عنوان آخرين مطلب در خصوص            

 مـصرع  80000، »بهـشت هـشت « كـه   اسـت هنوشتCl. Huart)هورا كلمان(.  شوداشاره
ــ43دارد ــتبااه ك ــتهش ــدخل  .  اس ــتباه در م ــا و اش ــين خط ــسي«هم ــس بدلي در » ادري

گونه كه در پيش هم      به هر صورت همان    44.  است هنيز تكرار شد  » المعارف اسلامي ةداير«
 ـ     ع وج ا هزار مصر  8حدود  » بهشتهشت«در  ،  گفته شد  حتمـال  اهود دارد و مؤلّف مذكور ب

هرا با آن خِلـط كـرد      » نامهسليم«ع موجود در    ا هزار مصر  80يا  ،  در ذكر رقم اشتباه كرده    
هـاي خطـي    نمايد كه با دقّت در اشعار موجود در نسخه        ذكر اين نكته ضروري مي    (. است

شـعر  بلكـه برخـي تـضمين از    . هشت بهشت بايد گفت همة اشعار از خود مؤلّـف نيـست     
است و بخشي هم اشعار خـود       . . . خاقاني و ،  سنايي،  حافظ،  سعدي،  شعرايي مانند نظامي  

» لمؤلفّه «: نويسدقبل از آوردن شعر مي    ،  كثراً در اين موارد حكيم ادريس     اهمؤلّف است ك  



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�82

نـام سـرايندگان ديگـر را       كـه    اين تا بدين وسيله سراينده براي خوانندگان معلوم گردد و        
 براي خواص اظهر من الشمس      است هشايد به سبب اين باشد كه گمان برد       ، است هنياورد
: هاي زير توجه شودبه مثال. است

ــر  - ــك قط ــدي ز ي ــويي كافري ــن ب آه ت ــاي روشـ ــاب گهرهـ ــر از آفتـ 45تـ

46هـــيچ بـــر هـــرزه نافريـــد حكـــيمميــد گيــر و خــواهي بــيم   اه خــوا-

ــازنينم - ــت آن نـــ ــلام همـــ ــي روي و  غـــ ــر ب ــار خي ــه ك ــردك ــا ك 47 ري

48خانـــة فـــرداي خـــود آبـــاد كـــرد  هر كـه در ايـن خانـه شـبي داد كـرد             -

نامهسليم

است كه شـبيه    » نامهسليم«،  دومين اثر ادريس بدليسي در رابطه با تاريخ عثماني        
اين اثـر در برخـي   .  استهسليم را مورد بحث قرار داد  ها فقط دورة سلطان   نامهديگر سليم 

ادريس بدليسي اين اثر را بنابـه خواسـتة         .  است هنامه نيز آمد  شاه سليم از منابع به صورت   
اثر حاوي  . اثر به فارسي و بخشي به نثر و بخشي به نظم است           . ياووز سلطان سليم نوشت   

موضـوع اثـر    . و دو بخـش اصـلي اسـت       ) مدخل( هزار مصرع بوده و شامل دو مقدمه         80
ــت از  ــارت اس ــلطان : عب ــد س ــليم  تول ــتدو، ] اول[س ــري وي، ران طفولي ، دورة واليگ

دريـس  اهحـوادثي ك ـ  ،   م 1512/ هـ ـ 918بـه سـلطنت رسـيدن او در سـال           ،  هايشجنگ
هشخـصاً شـاهد آن بـود   ،  م1512 ـ  1519/ هـ ـ917 ـ  926هاي بدليسي در فاصلة سال

. است
دريس بدليسي در چه زمـاني آغـاز بـه      اه ك  است ههرچند بطور قطع مشخص نشد    

يعني سـالي   ،   م 1512سال  ،  غاز نگارش  آ هتوان گفت ك  اما مي ،   است هنگارش اين اثر كرد   
.  اسـت  ه از آن بـود    پـس كه سلطان سليم اول سـلطنتش را آغـاز كـرد و يـا در تـاريخي                  

. اين اثرش هنوز بپايـان نرسـيده بـود   ،  فوت كرد .  م 1520دريس بدليسي در    اههنگامي ك 
وي بنابه فرمان سلطان سليم     ،  دادهمحمدافندي بدست   ش ابوالفضرطلاعاتي كه پساهبناب

بـه تـصنيف آن     ،  آوري كـرده  هاي پراكندة پدرش را جمع    قانوني موظف شد كه يادداشت    
اي بـر   ها و نوشتن مقدمه   ها و كاستي  پرداخته و با اضافه كردن مطالبي براي پركردن خلأ        

 ـ.  م 1566ثر در خـلال سـال       اهرسد ك  بنظر مي  49. اثر را بپايان رساند   ،  آن هان رسـيد  بپاي
آخرين اثر ادريس بدليسي است كه برشته تحرير درآورد و سعي كـرد             » نامهسليم«. است

. بپايانش برساند
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هـاي زيـر    خانـه  از اين اثر در دست است كـه در كتـاب           بسياريهاي خطي   نسخه
؛ 348/2شـماره   ،  افنـدي ؛ لالا اسـماعيل   1540شاره  ،  هاي روان خانه كتاب : جود است وم

شـماره  ،  گاه منچستر نشاخانه د ؛ كتاب Add: 34960،  ؛ لندن 1423شماره  ،  مانتخزانة ا 
خيـر نـسخة كپـي شـده بـراي          اهيـن نـسخ   اه؛ ك 235شماره  ،  خانه ملي پاريس  ؛ كتاب 27

. صوقللي محمد پاشا صدراعظم دورة سلطان سليمان قانوني و سلطان سليم دوم است

ها و اشعارنامه

بخشي از اين شعرها هر چند در آثار مختلف         .  دارد بسياريادريس بدليسي اشعار  
در ها   آن اي از برخي نيز بطور مستقل و جداگانه گردآوري شده كه نسخه         ،   است هوي آمد 
قـصايد  .  اسـت  هگردآوري شد ،  اسعد افندي خانة  كتاب در   1888اي تحت شماره    مجموعه
 سـليم اول و     هم چنين قـصايدي كـه بـراي سـلطان         » خزانيه«و  » بهاريه«هاي  وي با نام  
 بيت شـعري  2700بطور مثال . شهرت دارند، داودپاشا و اسكندرپاشا نوشته،  پاشامصطفي

حـال و كـردار سـلطان را        هـا    آن  مثنوي براي سلطان سليم اول نوشـته و در         ةكه به شيو  
اي اسـت از اشـعار ادريـس      نمونـه  كـه آورده  » بهـشت هـشت «بتصوير كشيده و در پايان      

يعنـي مديحـه   » نعت شـريف «بخش مقدمة قانون شاهنشاهي نيز در چنين  هم . بدليسي
. وجود دارد) ص(براي پيامبر

رزش و  اههايي نوشـته ك ـ   دريس بدليسي نامه  اه نيز بايد گفت ك    شهايدر مورد نامه  
لان ومـردان و مـسؤ    هايي كه براي دولـت    بخش اعظم نامه  . اهميت سياسي و تاريخي دارد    

.  استهداري شدهايي نگه در مجموعههمراه با برخي از اشعارش، نوشته

آثار ادريس بدليسي) سال شمار(تصنيف كرونولوژيك 

ثار ادريس بدليسي با توجه به شاخه و شـعبات علمـي آن         آ ه ك سعي شد جا   اين تا
و بيبلـوگرافيكي   ) زندگي نامـه  (با در نظر گرفتن آثار قابل استنادِ بيوگرافي         . معرفي گردد 

28ادريـس بدليـسي     ،  هـاي وي  شعار و نامه  اه احتساب مجموع  و) شناسيمنبع(كلاسيك  
 ـ  ،   اثر متعلّق بـه وي     28 اثر از مجموعه     8؛ به    است هاثر داشت  مـروز در هـيچ جـايي       اهتـا ب

مانـدة ديگـر در     بيست اثـر بـاقي    . دروبشمار مي بنابراين آثار مفقوده    ،   است هبرخورد نشد 
بتدا به ذكر كرونولـوژيكي آثـار موجـود بـا           ا،  از اين رو  . هاي مختلف وجود دارد   خانهكتاب

هو بعد ب  ها   آن به ترتيب زمان نگارش   ،   است هكه در اثر بايراقدار درج شد     چه   آن توجه به   
. شودثار مفقود پرداخته ميآ
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الف ـ آثار موجود

رسد نخستين اثر ادريـس بدلـسي اسـت و قطعـاً بعـد از       بنظر مي : رسالة خزانيه -1
.  استهدنوشته ش.  م1478سال 

روايـي سـلطان     اين اثر چون در اواخر دورة فرمـان        : »الابرارربيع«رسالة بهاريه يا    -2
.  نوشته شده باشد1490حدود سال بايد،  استهقويونلو نوشته شديعقوب آق

.  استهنگارش يافت.  م1502 اين اثر در خلال سال : الصوم و العيدمناظرات-3
بپايـان  .  م1505 شـروع و در سـال   1502ال   نگارش اين اثر در س     : بهشتهشت-4

.  استهرسيد
ين اثر پس از پنجـاه سـالگي        اهك اين    به  با توجه  : ترجمه و تفسير حديث اربعين    -5

1502بنابراين تاريخ نگارش آن بايد بعـد از سـال   ،  استهمؤلف آغاز به نگارش شد    
. و در دورة سلطان بايزيد دوم باشد. م

 اين اثر نيـز در دورة سـلطان بايزيـد دوم و بعـد از     : نترجمه و نظم حديث اربعي - 6
.  استهبايد نوشته شد.  م1502سال 

هــاي در دورة ســلطان بايزيــد دوم و بــه تخمــين در فاصــة ســال: الجمــالةمــرآ-7
.  استهنوشته شد. م10-1508

ولـي ذكـر    ،   اسـت  ه در دورة سلطان بايزيد نوشته شد      : لي تفسير بيضاوي  اهحاشي-8
. يق و قطعي دشوار استتاريخي دق

در مكه نوشـته    .  م 1511 اين اثر در سال      : شرح اسرارالصوم من شرح اسرارالعباد    -9
.  استهشد

.  استهنوشته شد.  م1512 حدود سال :  الاباء عن مواقع الوباةرسال-10
نگـارش  .  م 1512-14هـاي    در فاصـلة سـال     : حق المبين في شرح حق اليقـين      -11

.  استهيافت
نوشـته  .  م1515حتمال حدود سال اه در دورة سلطان سليم اول و ب    :العشاقةمرآ-12

.  استهشد
.  تعيين تاريخي دقيق براي نگارشش دشوار است: مناظرة عشق با عقل-13
.  استهنوشته شد.  م1517-1518هاي  در فاصلة سال: ترجمة حيات الحيوان-14
.  تعيين تاريخ دقيق نگارش آن دشوار است:  في النفسةرسال-15
حتمال حـدود سـال    اه از آخرين آثار ادريس بدليسي است و ب        : قانون شاهنشاهي -16

.  استهنوشته شد.  م1520
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هنـوز  .  م 1520 اين اثر نيز از آخرين آثار مؤلـف اسـت كـه در سـال                 : نامهسليم-17
. بپايان نرسانده بود

منشĤت و مراسلات، قصايد-18
مجموعة منشĤت-19
. سـت اهاي ادريـس بدليـسي    ي اشعار و نامه   آثار حاو ،  ثر اخير اه اين س  : المنشĤت-20

.  استههاي مختلف نوشته شدها و تاريخها در زماناين اشعار و نامه

ب ـ آثار مفقوده

شرح حاشية تجريد-21
22-اي بر رافضيانيهرد
كنزالخفي في بيان مقامات صوفي-23
تحفة درگاه عالي-24
الحكمشرح فصوص-25
الخمريهشرح-26
شرح منظومه گلشن راز-27
ر اباحت آغانيرساله د-28

زبان فارسي در عثماني

طـور كلـي از   نـد كـه بگـذريم ـ سـاير ادبـاي هنـد ب       از تجدد و انقلاب لغويـون ه 
 بلكـه در خـاك     تانكردند و اين پيروي نـه تنهـا در هندوس ـ         نويسندگان ايران پيروي مي   

بول از ديربـاز متـداول و       تانكه گفتيم در اس   عثماني هم رواج داشت و ادبيات پارس چنان       
سـلاطين آل  ، كـرد زبان علمي ـ ادبي و ديواني عثمانيان بود و با زبان تـازي رقابـت مـي    

فقـط در   ،  مراسلات درباري عثمانيان غالباً به پارسي بود      ،  گفتندعثمان به فارسي شعر مي    
بيك گنجينة اين آثار اسـت      نوشتند و منشĤت فريدون   نامه مي موقع قهر و خشم به تركي     

اي است كه بتوان در سـاير الـسنه         در زبان تركي عثماني نه به درجه      و تأثير زبان فارسي     
بلكـه  ،  اسـت هنظيري برايش جست و شعر تركي در مرتبة دون شعر فارسـي قـرار داشـت        

50. اندشمردهشعر تركي را شعر نمي

هـاي  ق موجب آن گرديد كه حكومـت     .  هـ   750انقراض ايلخانان مغول در سنة      «
قويونلو در آذربايجـان  مانند آل جلاير در بغداد و قره،  آمدندمحلي كوچك و بزرگ بوجود  

ــاتيمور در    و آق ــغير و طغ ــياي ص ــان در آس ــان و عثماني ــاربكر و آذربايج ــو در دي قويونل
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 و آل مظفر در فارس و يزد و كرمان و سربداران در خراسان غربـي و آل كَـرتْ                    تانطبرس
هاي مختلف را مانند عصر     ند اين كانون  و جاي دولت مركزي كه بتوا     . . . در هرات و غور و    
بنابراين كانون تهاجم صحرانوردان يعنـي مـاوراءالنهر   . خالي مانده بود، ايلخانان اداره كند  

 كمتر از زخم چنگيز نبـود و  ثر زخم اين شراهك. بار ديگر به شرارت برخسات    ) لانة زنبور (
51». است) امير تيمور گوركان(آن يورش تمَرلنگ 

 هشت بهشتسبك نثر

ايـن كتـاب بـه شـيوة مترسـلان خـوارزمي و       ، طور كه در پيش اشـاره شـد     همان
مؤلـف در   .  است هتر عمل كرد  ليكن قدري متكلفانه  ،   است هجهانگشاي جويني نوشته شد   

.  تا سبك عطاملك جويني را پيروي كند استهانشاي آن بسيار كوشيد
بداً از حلاوت و فخامت نثـر فنـي        اهبه عقيدة دكتر شميسا در نثر مصنوع اين دور        

پـردازي  ذوقـي و غلـط    بي،  فتعس،  قرن ششم و هفتم خبري نيست و هرچه هست تكلّف         
. است

) بينبين،  مصنوع،  نثر ساده (برخي از مختصات عمدة هر سه نوع نثر دورة صفويه           
:  ازعبارت است، گير نثر فارسي بودش گريبانكه تا چندي پي

ديث آيات و احا ازهاستفاد- 
ها و عبارات عربي ضرب المثل ازهاستفاد- 
درآميختگي نظم و نثر- 
 و بـه     اسـت  هوجه وصفي كه معمولاً به صورت غلط و گاهي درست بكار رفت ـ           - 

ن روز   آ ه بساط نشاط مبسوط گردانيـد     : براي مثال . هر حال ناخوشايند است   
. را نوروز نام نهاد

 و مغوليتركي، فارسي، در كلمات عربي» ات«جمع بستن با - 
مطابقت صفت و موصوف قرون ماضيه- 
پـردازي و  تتابع اضافات در مقام تعاريف و تمجيد از بزرگان بـه سـبب قرينـه            - 

موازنه
جملات طولاني- 

، عبـارات عربـي   ،  آيـات و احاديـث    ،  وجوه وصـفي  ،  به سبب آوردن كلمات مترادف    
. . . . پردازي وقرينه، شتقاقاههاي لفظي مخصوصاً توجه ببازي، شعر

تكـريم بـسيار    . . . استعمال افعالي چون گشتن و نمودن در معنـاي مجـازي          - 
. نمودند
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تركيبات غلط از جمع بين فارسي و عربي حسب الفرمان- 
 قـسم دوم از خـسروان روي زمـين و پادشـاهان صـاحب               : آميزالقاب احترام - 

...گاه سپهر بلند قبابتاب بر تختسلطان كامياب اعني مهر جهان. . . اقتدار
، همي،  از بين رفتن مختصات زباني فارسي كهن چون آوردن ب بر سر افعال            - 

52. . . . انواع ياء و، جايي مضارع اخباري و التزاميجابه، اندر افعال پيشاوندي

بهشتهاي نثري كتاب هشتويژگي

تـوان  مـي ،  هاي مهم نثر كتاب هـشت بهـشت حكـيم ادريـس بدليـسي             از ويژگي 
: ير اشاره كردوار به موارد زفهرست

: مانند،  آيات و احاديث ازهاستفاد- 
كـران اسـت و ايـن چـه محـيط      ين چه درياي عمان رحمت و عطاي بـي     اماشĤاالله

مقدار آن سـرزنش شـنيدة      انگيز در افاضة مكرُمت و احسان كه يك قطرة نطفة بي          سحاب
ردار آن شـماتت كـشيدة   ك ـ و آن يـك رشـحة ذره    53 مِـن صلْـصالٍ كاَلفَْخَّـارِ      انسانخَلَقَ الْ 

ار امطـار و ترشـيح اقطـار شـبنمي از بحـار      ص را از ام54خَلقَتْنَيِ مِن نَّارٍ و خَلقَتَْه مِن طيِنٍ      
 پر زواهر افـلاك     تانزخاّر نوال پرتوال در ظلال اطلال گلشن جود و افضال از هر دو گلس             

. انور و ازهر فرمودي، و جواهر عناصر
.  استهل در نمونة ذيل آمد مثا: درآميختگي نظم و نثر- 
هـاي  هاي عربي در نثر كه سبب شـده گـاهي الفـاظ عربـي جـاي واژه                فراواني واژه - 

. . . . طوامير و مصباح وضاّح،  امطار و امصار: فارسي را هم بگيرند مانند
آينـه  ،   آينـه نقـول    : ها و اشخاص و اقوام تركي ماننـد       ها و مكان  بكاربردن نام جاي  - 

. . . الي و اورخان وبشيخ اده، گول
: مثـل ،  بـه صـورت تتـابع اضـافات آمـده      بيـشتر هاي جمله مانند كـه      رواج تركيب - 

. . اكمل قياصرة شرايع انتصار   . . . ملكِ فرح رسوم  . . . يا. استلام بارگاه سپهر استلام   
 .

اطناب و درازگويي در ميان اكثر صاحب قلمان اين دوره بويژه در نثرهاي تـاريخي               - 
ــشĤتو توصــيفي  ــا در من ــويژه، ي ــت دارد و بخــصوص در ب  در ســلطانيات عمومي

. شودهاي شاهي بوفور ديده ميها و فرمانچينيها و مقدمهها و سرفصلديباچه
اقتـضاي ايجـاد    ،  زيرا نه زمـان   . نماد و نمودي ممتاز ندارد    ،  نثر مصنوع در اين دوره    - 

لازم براي ايجاد و التذاذ از    د  اكند و نه نويسندگان و خوانندگان مايه و سو        آن را مي  
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هاي مسجع و مترادف و     واژه،  اطناب،   است ه مورد توج  تربيشچه   آن دارند و   را  آن  
 كه پس از دورة آغـازين عـصر          است همزهاي بي سازيديگر و عبارت  مضاعف بر يك  

گـري يـا نثـر      شود و انشاي متمايل به صنعت     بتدريج مطبوع اهل زمان مي    ،  صفوي
، هـاي كتـاب   اما با اين همه در بسياري از بخش       55». شودب واقع مي  مطلو،  مصنوع

انگيز است و قلمي بسيار استوار بر سـطر سـطر آن ديـده              نثر ادريس بسيار اعجاب   
. شودمي

بهـشت  منتخـب از نـسخة خطـي هـشت    ، ي از نظم و  نثـر ادريـس     يهاحال نمونه 
و شـيوة ايـن حكـيم فاضـل         نورعثمانيه را جهت آشنايي خوانندگان با سـبك         خانة  كتاب

. آوريممي

نمونة نثر

: بهشت در مناجات پروردگار متعال هشت ازهاولين صفح
 نِعـم   57 حسبناَاللّه ونِعم الْوكيِلُ   56لمْلكْ وهو عليَ كُلِّ شيَءٍ قدَِيرٌ     اهتبَارك الَّذِي بيِدِ  

 ـ   فسبحان من دا58المْوليَ و نِعم النَّصيِرُ     و 59لْحكْـم اهم سلطانه به ملك قديم و عـزّ مقـيم لَ
يـزل و مالـك   اي سلطان ملك لم . الملك و الحكم فيما يشĤء به لطف عظيم و فضل عميم          

به فرمان روايتي سطوت كبريـا      ،  پناه كشور رحمت و افضال    وي پادشاه عالم  ،  ملكت لايزال 
 بـه  60ي المْلْـك مـن تَـشء   هـاي تُـوتِ  نـوازي و جلال در ملك بقاي وجود بـا وجـود بنـده       

شـريك و انبـازي و در بقـاي      نفاذ امر كن فكان هميشه بي     اهداريِ كشور امكان و ب    مملكت
از معنويت تـدبير    ،  61هاي وتتَرِع المْلكْ ممِن تشَاَء    ملك غيب و شهود از غيرت غيرپردازي      

اركان كـاخ قيـومي     ،  هاينيازوزير ظهير و مؤنت تأييد عبيد و نصير در كمال استغنا و بي            
تراست از اندازة گمانِ امكان تزلزل و اخلال و         متعالي،  ذاتت در عرصة وجوب وجود و دوام      

تر اسـت از    انضمام متوالي ديمة ديمومي صفاتت در توارد و فيوض عطا و انعام بي          ،  هطلان
. احتمال عروض منفصت و انفصال

بيگ غـازي بـر     اب عاشق شدن عثمان   اي از نظم ادريس از همين كتاب در ب        نمونه
: باليتر شيخ ادهخد

بيگ در بدايت دولت به تعلّق تعشّق بـه عـشق           واقعة اول در كيفيت ابتلاي عثمان     
مجازي و مجازي نهايت آن تعلّق به وصول مطالب ديني و دنيـوي در كمـال كامكـاري و           

 صدق االله مقالـة شـوقيه فـي    62 حبا ِّلّلهِاالله تبارك و تعالي والَّذِينَ آمنُواْ أَشدَ      قال،  نيازيبي
: لمؤلفه، حاله عشقيه

ــنش    اي آن ــشم بي ــه چ ــويي ب ــه ت ــرينش  ك ــك آفـــ ــشه ملـــ شاهنـــ
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پيداســتچــه  آندر ملكَــتِ عــشق  
ــاني  عـــالم همـــه صـــورت و تـــو جـ
وز پرتــــو مهــــر توســــت ظــــاهر

دلــي اســت زنــدة عــشق    ، جاويــد
ــي  ــشق در تجلّـــ ــوة عـــ از جلـــ
ــيرين  ــت و شـ ــسرو اسـ ــسانة خـ افـ

عاشــقنــاظر اســت  ، عــشق آينــه 
ــونس دل  ــق و مـ ــت رفيـ ــشق اسـ عـ
ــت    ــان اس ــز در جه ــه عزي ــان ارچ ج

ــت    ــو شيداسـ ــت تـ ــوق محبـ از شـ
ــه بــ ـ ــاني كـ ــانياهجـ ــت مهربـ وسـ

. . . ذرات وجـــــود ايـــــن مظـــــاهر
ــشق ، آزاده ــدة عـ ــت بنـ ــسي اسـ كـ

مجنــــون شــــده مبــــتلاي ليلــــي
از قـــصة عـــشق گـــشته رنگـــين   
ــق   ــده وامـ ــذار ديـ ــو عِـ ــذرا چـ عـ

ــي ــان و ب ــشق زج ــل ع ــه حاص  دل چ
. . . تو عشق گزين كـه جـان جـان اسـت          

ثار و شخصيت ادريـس      آ همندان ب ه علاق تربيشگيري جهت آشنايي    قبل از نتيجه  
. شودمعرفي مي،  استهنامة جهان اسلام ذكر شدبدليسي منابعي را كه در دانش

نامة جهان اسلام در خصوص ادريسمنابع دانش

، چـاپ وليـامينوف ـ زرنـوف    ، نامـه شـرف ، دليـسي الـدين ب الدين بن شـمس شرف
 .F. Bترجمـه فرانـسوي   ،  به بعد342ص ، 1860، پطرزبوگ، زرنوف، 1860پطرزبورگ 
Charmoy  ،  شـايد سـهواً بـه    ، بهـشت كه در آن هـشت ( به بعد   208ص  ،  كتاب اول ،  2ج
 .Cايـن اشـتباه را   ،  استه بيت وصف شد80000اي مشتمل بر نامه منظومهجاي سليم

Huart در مقالــة “Bidlisi” چــاپ اول، اســلامالمعــارفةدايــر در ،“Idris Bitlisi” در 

، ؛ مـصطفي بـن عبـداالله حـاجي خليفـه          )  است هسلام ترك نيز تكرار كرد    االمعارفةداير
لــي التــواريخ؛ بروســهتــاج، چــاپ فلوگــل؛ محمــدبن حــسن ســعدالدين، الظنــونكــشف

ــدطاهربگ ــؤلفلري ، محمـ ــانلي مـ ــ، عثمـ ــستقيم1342 ـ    1333ل بوتاناسـ ، زاده؛ مـ
 Dnu nenmas red rebierhcssthcihcesG eiD؛ 1982بول تاناس ـ، الخطـاطين تحفـه 

regnibaB. f ihre werke, leiden 1927, 45ff .)استهو ارجاعاتي كه در آن آمد  (cari 
brockelmann, Geschichte der arabischen letterature, leidn 1943-1949, 
Supplementband, 1937-1942, Joseph V. Hamer-Purgeshtall, Geschichte des 

osmanischen Reiches, Graz 1963, II, 432ff .
؛)  استهكه عمدتاً در ذيل ابوالفضل آمد، تانهاي ادريس در كردسبراي فعاليت(

A. Karahan, Islam- Turk Edebiyatinda Kirk Hadis, Istanbul 1954, 
Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum, 
Oxford 1966. i,216-219, C. Astorey, Persian literature:  a bio-bibilographcal 
survey, London 1927-, II/2, 412-416. 

؛) جديدترين و كاملترين بررسي نسخ خطي(
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M. Sukru, “Das Hest Bihisht des Idris Bitlisi”, Der Islam, XIX(1931) 
131-157

 و تحليـل    919هـايي بـه تـاريخ       نوشتهشامل دست ،  بولتانبررسي نسخ خطي اس   (
) F. Tauer, Archiv Orientalnl, IV (1932؛ ) تا مرگ اورخانها  آنمندرجات

Der Islam, XI (1921) , 42ff در F. Babingerاي از ترجمة عبدالباقي را قطعه
:  استه در اين منبع نقل كردF. Gieseچند از متن فارسي را و قطعاتي 

Die Verschiedenen Textrezensionen des Asiqpasade, Abh. Pr. AK. W. 
1936, Phil-Hist. KL. No. 4. 

 in Melanesd après le در H. Masseنامـه در ترجمـة   برخـي قطعـات سـليم   
Selim – name,Selim Ier en Syrie,Syriens offerts a M. Rene Dussaud, Paris 

1939, II, 779-782اي از بدليـسي كـه   نامـه ، در بايگاني اسناد طوپقاپوسراي.  استه آمد
 مكـه    از هاي ك ـ و نامـه  ) E3156)خواهـد   در آن براي رفتن به زيارت خانة خدا اجازه مـي          

.Bellاي به زبان  تركي توسـط  همراه با خلاصه) E5675) استهفرستاد , VII [1943], 
اي از بدليسي به سليمان اول و مهر ادريس در نامه.  استه چاپ شدF. R. Unat در 198

.  استهاين منبع چاپ شد
I. H. UzuncarsILI, Osmanli Tarihi, II, Ankara 1949, PI. XXI .

) اسلاملمعارفاةداير(مناژ / 

هانوشتپي
. 1387، سخن، تهران،3ج ، فرهنگ اعلام سخن، حسن، انوري.1
بـه كوشـش دكتـر سـيدابوطالب        ،  شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي     سبك،  الشعراملك،  بهار.2

. 421ص ، 1380، توس، تهران، ميرعابديني
. 89ص ، 1368، ققنوس، تهران، مختصري در تاريخ تحول نظم و نثر فارسي، االلهذبيح، صفا.3
ي انسانسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم       ،  هرانت،  انواع نثر فارسي  ،  منصور،  رستگار فسايي .4

. 510ص ، 1380، ) سمت(ها گاهدانش
. آنكارا، 1991، انتشارات وزارت فرهنگ تركيه، ادريس بدليسي، محمد، بايراقدار.5
. 253ص ، 1344، تهران، نظم و نثر در ايران و زبان فارسي، سعيد،  نفيسي: رك به. 6
همان، بايراقدار.7
مانه، حسن، انوري.8
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، 10ج ، در مجلـة تـرك شناسـي     » نگاهي كلي به ترجمة چهل حديث     «،  عبدالقادر،  قراخان.9
كدة ادبيـات   انتشارات دانش ،  تانبررسي ادبيات ترك باس   ،   و همو  235ص  ،  1953بول  تاناس

. 98ص ، 1980، بولتاناس، 2659شماره ، بولان استهگاو فني دانش
. 10ص ، 1934،آنكارا، تأسيس حكومت عثماني، محمد، شكري.10
، نامة دكتري چاپ نـشده    پايان،  ترجمة تركي آن  ،  قانون شاهنشاهي ،  حسن،   توكلي : رك به .11

. 4ص ، 1974، گروه تاريخ، بولان استهگادبيات و فني دانشاهكددانش
، بولتاناس ـ،  الخطـاطين تحفـه ،  زاده و مـستقيم   4ج  ،  همان اثـر  ،   خواجه سعدالدين  : رك به .12

. 110ص ، 1928
، 1979،  بولتاناس ـ،  4ج  ،  تلخيص از پاراماقسزاوغلو  ،  التواريختاج،   خواجه سعدالدين  :رك به .13

. 246ص 
، الدين سـامي ؛ شمس110ص ، 1ج ، لغات تاريخيه و جغرافيه   ،   احمد رفعت افندي   : رك به .14

. 811ص ، 2ج ، قاموس الاعلام
. 59ص ، خط و الخطاطين، حبيب.15
. 218ص ، 1ج ، كشف الظنون، كاتب چلبي حاجي خليفه. 16
. همان، محمد، ؛ بايراقدار112ص ، الخطاطينتحفه، زاده مستقيم: رك به.17
. طغرا نويس، مهردار سلطنتي.18
. 290ص ، 2ج ، هامر پورگشتال.19
ــش.20 ــان اســلام دان ــة جه ــر نظــر: 2ج ، نام ــادل : ب زي ــي حــداد ع ــران،  غلامعل ــاد ، ته بني

.  ش1375، اسلاميالمعارفدايرة

آنكارا، 1991، ركيهنگ تهانتشارات وزارت فر.21
518ص ، 2ج ، پورگشتالر هام.22
. همان، بايراقدار.23
. 138ص ، شكري.24
. همان، نامة جهان اسلامدانش.25
. 110ص ، زادهمستقيم. 26
. 325ص ، 2ج ،  و ـ ذيل302ص ، 2ج ، ؛ بروكلمان6218، 5930ش ، حاجي خليفه.27
. 113 ـ 111ص ،  و ـ قره خان7507ش ، حاجي خليفه.28
. 9073ش ، حاجي خليفه.29
. 10839ش ، همان.30
. 325ص ، 2ج ، ذيل، بروكلمان.31
. 216ص ، 1ج ، ريو.32
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اي به خط خود او اشاره  به نسخه8ص ، 3ج ،  و طاهربك518ص ، 2ج ، هامر ـ پورگشتال .33
. كرده  است

. همان،  ب: 2ج ، نامة جهان  اسلامدانش.34
. آنكارا، 1991، كيهانتشارات وزارت فرهنگ تر، نوشتة محمد بايراقدار، ادريس بدليسي.35
. همان. 36
اونات و محمد آلتاي كـويمن بـا        . ر. ف. هتمام س اهب،  نما تحت نام تاريخ نشري    كتاب جهان .37

انتـشارات  ، 1957جلد دوم در  ،  1949جلد اول در    ،   است هحروف جديد و قديم منتشر شد     
. ط2 و a2شمارة، سري سوم، بنياد تاريخ ترك

، بخـش نـسخ خطـي فارسـي       ،  بولان است هگادانشانة  خكتاب،  بهشتهشت،  ادريس بدليسي .38
لالااسـماعيل  خانـة  كتاب، نامهشاهسليم، ؛ ابوالفضل محمد افندي  207برگ ط   ،  619شماره  
. a40برگ ، 348/11شماره ، افندي

. 69ص ، 1975، بولتاناس، 3ج ، مؤلفان عثماني، محمدطاهر بوروسوي.39
. آنكارا، 1991، زارت فرهنگ تركيهانتشارات و، ادريس بدليسي، محمد، بايراقدار.40
1يادداشت ، 415ص ، 1بخش ، 1ج ، همان اثر، استوري.41
. 416ص ، همان اثر، استوري.42
رج ، 1913، چـاپ قـديم  ، اسـلام المعارفدايرةدر » ادريس بدليسي «مدخل  ،  كلمان هوار .43

. 734ص ، 1
بول انتاس ـ،  چـاپ وزارت آمـوزش ملـي      » ادريـس بدليـسي   «اسلام مـدخل    المعارفدايرة.44

. 40ص ، 2ج ، 1972
نامهمثنوي شرف، نظامي.45
فصل اندر تقديس، حديقه، سنايي. 46
 خطيب رهبر130غزل ، حافظ.47
مقالت چهارم در رعايت رعيت، الاسرارمخزن، نظامي.48
، كتابخانه لالا اسماعيل افنـدي    ،  نسخة خطي فارسي  ،  نامهشاهسليم،  ابوالفضل محمد افندي  .49

38برگ ط ، 348/11شماره 
بـه كوشـش دكتـر سـيدابوطالب        ،  ا تاريخ تطور نثر فارسي    يشناسي  سبك،  الشعراملك،  بهار.50

. 431ص ، 1380، توس، تهران، ميرعابديني
. همان.51
. 217ص ، 1377پاييز ، نشر ميترا، چاپ دوم، سبك شناسي نثر، سيروس، شميسا.52
.  مِن صلْصالٍ كاَلْفَخَّارِانسان؛ خلََقَ ال14ْ/الرّحمن.53
ارٍ و خلَلَريالـَه     : 12/الاعراف.54 قاَلَ م منعَك ألاََّ تَسجد إذِْأمَرتَُْك قاَلَ أنَاَْ خَيرٌ منْه خلََقْتَنيِ مِن نَّـ

. مِن طِينٍ
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. 1449ص ، 3بخش ، 5تاريخ ادبيات در ايران؛ ج ، صفا؛ ذبيح االله.55
.  قدَيِرٌلْملْك وهو عليَ كُلِّ شيَءٍاه تَبارك الذِي بِيدِ: 1/الملك. 56
واْلَكمُ فاَخـْشَوهم فـَزَادهم إيِمنـاً                 : 173/عمرانآل.57  الذيِنَ قاَلَ لَهم النَّاس إِنَّ النَّّاس قـَد جمعـ

. وقاَلُواْ حسبناَللّه ونعِم الّوكِيلُ
. موليَ ونعِم النَّصِيرُ وإِن تَولَّواْ فاَعلَمواْ أَنَّ االلهَ مولاكََمُ نعِم الْ: 40/الانفال.58
: نيــز. لْحكْــم و هــو أَســرَع الْحاسِــبِينَاه ثُــم ردواْ إِلَــي االلهِ مــولاهَم الْحــقِّ ألاََ لَــ: 62/الانعــام.59

ونَ  لْحكمْ وإِلَ اه ولَ ةِلْحمد فيِ اْأوُليَ والĤْخِرَ   اهلاَّ هو لَ  اه وهو االلهُ لاَ إِلَ    : 70/القصص : نيـز . يهِ تُرْجعـ
 ـ اهلَها آخَرَ لاَ إِلَ   ا ولاَ تدَع مع االله    : 88/القصص ه لَ هِ   اهلَّا هو كُلٌ شيءٍ هالِك إِلاّ وجهـ لْحكـْم وإِلَيـ
. تُرْجعونَ

�ـِزُّ  لْك مِمن تَشاَء وتعُ    قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤتْيِ الْملْك من تَشاَء وتَترِع الْم          : 26/آل عمران . 60
. من تَشاَء و تذُِلٌّ من تَشاَء بِيدكِ الْخَيرُ إنَِّك عليَ كُلِّ شيَءٍ قدَيِرٌ

�ـِزُّ   قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤتْيِ الْملْك من تَشاَء وتَترِع الْملْك مِمن تَشاَء وتعُ             : 26/آل عمران . 61
ن تَشاَء وءٍ قدَيِرٌمَكُلِّ شي َليع رُ إنَِّكالْخَي ِدكن تَشاَء بِيتذُِلٌّ م  .

نداداً يحِبونَهم كَحب االلهِ والَّذِِنَ آمنـُواْ أَشـَد         ا ومِنَ النَّاسِ من يتَّخذُِ مِن دونِ االله       : 165/البقره. 62
َروواْ إذِْ يرَي الذيِنَ ظلََمي لَوا اللهِ وبحأَنْ الْقُو ذَابْذَابِةَنَ العْالع أَنَّ االلهَ شدَيِديعاً ومللِهِ ج  .
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